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exigencies. It reclaims its identity as the most important part of 
public law, and its knowledge structure is formulated based on state-
centric governance and oriented towards the police state and the 
military-diplomatic apparatus. It is self-evident that this knowledge 
structure, considering its foundations and premises, lacks the 
capacity for convergence and linkage with religious approaches to 
criminal law, such as  Islamic criminal jurisprudence. 

Pages: 1-23 

Received: 

2024/09/12 

Accepted: 

2024/11/11 

Published online: 

--------------- 

Keywords: 

Public Sphere, Criminal 

Law, Structure, 

Governance, Knowledge, 

Nation-State. 

How To Cite 

Sarempour, Zahra; Mousavi Asl, Seyyed Saeed; Sadeghi, 

Mohammadhadi (2026). The Formation of the Knowledge Structure 

of Criminal Law in Light of the Modern Governance Idea. Public 

Law Studies Quarterly, -- (--), 1-23. 

DOI: https://doi.com/10.22059/jplsq.2025.397794.3775 

DOI 10.22059/jplsq.2025.397794.3775 

Publisher 
The University of Tehran Press.                                          

https://jplsq.ut.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/0009-0002-6156-7206
https://orcid.org/0000-0002-3761-2807
mailto:sarempour1995@gmail.com
mailto:s.s.rastkhadiv@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 

 

 حکمرانی مدرن  ۀاندیش ی تکوین ساختار دانشی حقوق کیفری در پرتو

 3محمدهادی صادقی |  2سیدسعید موسوی اصل | 1پورزهرا صارم 

 sarempour1995@gmail.com  رایانامه:   ن. حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایرا   ۀ شناسی، دانشکد جرم . دانشجوی دکتری حقوق جزا و  1

 حقننوق و علننوم سیاسننی، دانشننگاه شننیراز، ایننران. ۀشناسننی، دانشننکدجرم. نویسنننده مسنن وست اسننتادیار قننروه حقننوق جننزا و 2
 s.s.rastkhadiv@gmail.comرایانامه:  

 sadeghi@shirazu.ac.irرایانامه:    حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران.  ۀدانشکدشناسی،  جرم. دانشیار قروه حقوق جزا و 3

 چکیده  اطلاعات مقاله 

ت نوزایی اروپا و همچنننی   تحوّل ثر از  أ عنوان دانشی مدرن که مت دانش حقوق کیفری به  پژوهشی نوع مقاله: 
حقوقی و سیاسی شننک     ۀ تطورات عصر روشنگری و مبتنی بر تغییرات بنیادی  در اندیش 

ساختاری است که بر اساس ماهیت دولت و منطق حکمرانی مدرن عینیت    دارای قرفت،  
،  ملّننت  ن قیری هویننت دولت یافته است. تفکیک امر عمومی از امر خصوصننی و شننک  

مندی حکمرانی  قرایی و غایت های عبور سیاست از دیدقاه دینی و همچنی  فضیلت زمینه 
ه حکمرانی جدید مبتنننی بننر عق نیننت مصننلحت دولننت،  ای ک قونه کندت به را تمهید می 

عقنن     کند و با تمرکز بننر سنناخت دولننت بننر اسنناس اراده و رویکردی مکانیکی پیدا می 
خودبنیاد انسان، حفظ دولت و مکانیزم حکمرانی، با دیدقاهی سکولر و مستق  از منطق  

یابد. در چنی  بسننتری حقننوق کیفننری منندرن در چننارچو   سنتی و دینی، محوریت می 
مهمتننری     ۀ مثابنن کند و به حکمرانی مدرن و اقتضائات آن موجودیت و محدودیت پیدا می 

یابد و ساختار دانشی آن، مبتنی بننر حکمرانننی  بخش حقوق عمومی هویت خود را باز می 
بندی  خارجی صورت   دیپلماتیک  ن نظامی   دستگاه   و   پلیسی   محور و معطوف به دولت دولت 
مبننانی و مبننادی آن، ترفیننت    ۀ   ساختار دانشی بننا م حظنن د. بدیهی است که ای شو می 
 قرایی و پیوند با رویکردهای دینی به حقوق کیفری، مث  فقه جزایی را ندارد. هم 

 23-1صفحات: 

 تاریخ دریافت:
10/04/1404 

 تاریخ پذیرش:  
17/09/1404 

 تاریخ انتشار برخط: 

------------ 

 ها: کلیدواژه 
امننر عمننومی، حقننوق کیفننری، 
سننناختار، حکمراننننی، داننننش، 

 . ملتّ ندولت

 استناد

محمدهادی  صارم  صادقی،  سیدسعیدت  اص ،  موسوی  زهرات  تکوی     (.1404) پور، 
پرتو در  کیفری  حقوق  دانشی  مدرن  ۀاندیش  ی ساختار  حقوق .  حکمرانی  مطالعات 

 . 23-1(، --) --، عمومی
DOI: https://doi.com/10.22059/jplsq.2025.397794.3775 

DOI 10.22059/jplsq.2025.397794.3775 

                                          انتشارات دانشگاه تهران.ۀ  مؤسس ناشر

https://jplsq.ut.ac.ir/
https://jplsq.ut.ac.ir/
mailto:sarempour1995@gmail.com
mailto:s.s.rastkhadiv@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 3     -- --، --، شمارۀ --فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  پورزهرا صارم / ...تکوین ساختار دانشی حقوق کیفری 

 

 مقدمه. 1
منسننجم، هماهننن  و   ۀمنظومیک    ۀمثاببهشود که دانش  موضوع ساختار در صورتی به دانش اط ق می

در نظننر آینند،  هنناعنوان انباشننتی نامنسننجم از اط عننات و دادهبننه. مادامی که دانننش  دشوهدفمند تلقی  
های تخصصننی مطالعننات مذکور در حوزه  ۀمعنا خواهد بود. امروزه نکتنیز بیآن  ساختار    صورت منطقی،به

حتی فراتننر از اینن    تتفاق پذیرفته شده استعنوان یک امر مورد اعلم به  ۀو فلسف  ،شناسی علمعلم، روش 
 ۀیننک قاعنند  ۀمثابنن هننای مختلننز نیننز بهعلمننی در دانش  ۀهای تخصصی، در فضای عمومی جامعنن حوزه

هننای منطققرا در تحلی  علم و جایگزینی  تجزیههای  منطقد. به حاشیه رفت   شوشده قلمداد میپذیرفته
 ده است. کرمند به علوم را تمهید نظامترکیبی و سیستمی در ای  زمینه، شرایط رویکرد 

 ۀمندی در حوزنظام  ت زیرااست  آنویژه به ساختار    توجهمندی دانش،  نظامیکی از مهمتری  اقتضائات  
ابعاد و اجزای دانش  ،هاها و ابعاد متعدد و متنوع آن، مقتضی ساختاری است که لیهدانش با توجه به لیه

اینجاسننت کننه  تتا به یکدیگر پیوند دهد و دانش مذکور را نهادینه کننندراسرا در یک نظام هماهن  و هم
نهادی که در کنننار سننایر نهادهننا، تحقننق   تتوان به اتکای ساختار دانش از نهاد دانش نیز سخ  قفتمی

 کارکرد معینی را در نظام اجتماعی بر عهده دارد.
عنوان دانشی با چندصدساس سننابقه کننه شده، دانش حقوق کیفری مدرن بهبا توجه به م حظات بیان

نننوزایی اروپننا، در عصننر   ۀت دورتحننوّل های پیشی  است، با قننذر از  های آن مربوط به هزارهبرخی زمینه
 ۀد و از قرن هجدهم تاکنون روند توسننعشوسیس میأروشنگری، مبتنی بر مبادی و مبانی فکری مدرن ت

نظر از م حظات شننکلی، از ساختاری است که صرف دارایمعاصر  ۀد. ای  دانش در دورکنخود را طی می
 ۀکننه از دور ،رات فکننری اسننتثر از تطننوّأدیگننر متنن   سننویروشنننگری دارد و از    ۀریشه در اندیش  سویک

کننه   ،دهننندای را شننک  میمعاصر رخ داده است. ای  رویکردهای معرفتی ساختار ویژه  ۀروشنگری تا دور
و حتننی   ،هاراهبردها، تاکتیکمنسجم    . ای  دستگاهمحصوس آن یک دستگاه منسجم عدالت کیفری است

دهنند. بنننابرای  خود، در قالب یک نظام هماهننن  شننک  می  ۀاهداف ویژبا    سوهمهای خاصی را  تکنیک
متعارف و مدرن فرم/محتوا  ۀف فرم در دوقانمعرّ صرفاً «ساختار دانشی» تعبیرتنها توان ادعا کرد که نهمی

ثر از مبادی و أمت  نشکلی و فرماس  و نه صرفاً نمفهومی و ماهوی    کام ً  موضوعک  ی  ۀمثابنیست، بلکه به
ساختاری دو دانش کیفننری  ۀتوان قفت مواجهمی نابرای و تمدنی است. ب ،مبانی فلسفی، فکری، فرهنگی

اند )دانش حقوق کیفری مدرن و دانش فقه جزایی(، تمدنی متفاوت شک  قرفته نکه در دو بستر فرهنگی
 نننه صننرفاًو ها و اقتضننائات راهبننردی و کنناربردی آنهاسننت، ها، اندیشننهایننده  ۀدر حقیقت بازتا  مواجهنن 

 معرفتی، فرهنگی و تمدنی خنثی باشند.   نظر هۀکه نسبت به هر وج ،قر دو فرم مختلزحکایت
رد ای داثیر ویننژهأتری  مبانی معرفتی که بر چگونگی ساخت دانش حقوق کیفری مدرن تیکی از مهم
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شود و در عصننر روشنننگری در قننرن نوزایی اروپا متولد می  ۀای که در دورایده  تحکمرانی مدرن است  ۀاید
های قب  از آن تفنناوت ای که با مفهوم حکمرانی در دورهقونهبه  تکندبندی دقیقی پیدا میهجدهم صورت

ای است کننه از نظننر حکمرانی بر ساختار دانشی حقوق کیفری مدرن به اندازه  ۀاساسی دارد. اثرقذاری اید
بندی نحوی کننه در عصننر روشنننگری صننورتحکمرانننی بننه  ۀبرخی اندیشمندان حقوق کیفری، بدون اید

به ای  پرسش ،  در ای  مقاله  دانش حقوق کیفری مدرن غیرممک  بود. بنابرای   ۀسیس و توسعأد، تشومی
ثیر أاختار دانشی حقوق کیفری منندرن تنن حکمرانی مدرن بر س  ۀکه: »چگونه اید  ،شودمیاصلی پاسخ داده  

 د؟«کنثیرقذاری چه پیامدهایی برای دانش حقوق کیفری ایجاد میأقذارد و ای  تمی
قرا و  حکمرانننی منندرن بننا عبننور از رویکننرد فضننیلت   ۀ »اید   توان قفت که: ای  مقاله نیز می   ۀ در مقام فرضی 

و    ، ت و مبتنی بر عق نیت موسوم به مصلحت دولت، بننا تفکیننک امننر عمننومی از امننر خصوصننی مند سنّغایت 

اصننوس و مفنناهیم حقننوق کیفننری    پس   ت قارن و پیوند منطقی دارد ت   ملتّ  ن همچنی  تکوی  قفتمان هویتی دولت 
قیرننند و درنهایننت  دولت مدرن و مبتنی بر اقتضائات قفتمان حقوق عمننومی شننک  می  ۀ مدرن در چارچو  اید 

دانش حقوق کیفری مدرن با دولننت معطننوف بننه    ت طبیعتاً ای  تأثیر د نن ک ثر می أ ساختار دانش حقوق کیفری را مت 

 کند.« دیپلماتیک خارجی، موجودیت و محدودیت پیدا می  ن دستگاه نظامی   مرکانتیلیسم، رویکرد پلیسی و 
ما باید روایتی غنی از اینکه حقوق کیفری مدرن چگونه شک  قرفته اسننت؟    ، بنابرای  به تعبیر لیندسی فارمر 

هننا و  بخشی به ساختار دانشی حقننوق کیفننری، چننه دللت و مبانی تعی  یافت  آن چیست؟ و ای  نحو تعی    أ مبد 
هایی هستند که با وجود ابعاد مهننم اخ قننی،  چیز، پرسش  ها بیش از هر اقتضائاتی دارد؟ ارائه دهیم. ای  پرسش 

 (. Farmer, 2016: 14نهاد مدرن حقوق کیفری، فهم شوند )   تحوّس   اوس از منظر  ۀ در درج   باید 
اولیه و مبنایِ تعی   أمبد ابتدا به تحلی  ای  مس له پرداخته خواهد شد که اساساً  ،بنابرای  در ای  مقاله

قیری سنناختار حکمرانی مدرن چیست؟ سپس چگونگی تحقق فرایند شک  ۀیافت  حقوق کیفری، ذی  اید
ها و و در بخش آخر نیز به دللت  ،حکمرانی تحلی  خواهد شد  ۀاید  یدانشی حقوق کیفری مدرن در پرتو

 شود.حکمرانی پرداخته می ۀاقتضائاتِ تعی  یافت  ساختار دانشی حقوق کیفری مدرن مبتنی بر اید
 

 ملّت ـحکمرانی مدرن؛ تفکیک امر عمومی از امر خصوصی و گفتمان هویتی دولت. 2

ی آن تفکیک امننر عمننومی از امننر هابندی شاخههای تکوی  حقوق مدرن و طبقهتری  زمینهیکی از مهم
 ۀمثابقاه در تاریخ سابقه نداشته است. از ای  پس امر عمومی بهکه ای  معنای جدید هیچ  ،خصوصی است

 ۀبنابرای  باید قفت تهور و توسننع  تو امر خصوصی موضوع حقوق خصوصی است  ،موضوع حقوق عمومی
هویتی تکوی  حقوق  ۀزمین ،تکوی  دانش حقوق عمومی مدرن است. از طرف دیگر  ۀاولی  أامر عمومی مبد

همچنننی  قفتمننان هننویتی مننذکور بننا   تفکیک و  ۀاست و اید  ملتّ نعمومی مدرن، قفتمان هویتی دولت
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مهمننی در حیننات انسننانی تنناهر   ۀعمننومی عرصنن   ۀندت چرا که با تولد حننوزشوحکمرانی مدرن مطرح می
و از طرف دیگر حکمرانی در   ،حکمرانی است  قذاری در ای  عرصه نیازمندکه مدیریت و سیاست  ،شودمی

تننوان قفننت کننه کننندت بنننابرای  میکه تحقق عینی پینندا می  ،است  ملتّ نچارچو  قفتمان هویتی دولت
 ند.شوتثبیت تجدد مطرح می ۀروشنگری و در دور ۀحکمرانی مدرن و ابعاد ضروری آن مبتنی بر اندیش

بننندی وابسننته بننه طبقه  سننوهننا و ابعنناد آن، از یکویژقی  ،قیری حقوق کیفری مدرنچگونگی شک 
متوقز بننه قفتمننان هننویتی  ،دیگر سویعمومی و خصوصی است و از   ۀحوز  درهای حیات انسانی  عرصه

عمننومی   ۀتهور و عینیت، حقوق کیفری مدرن بخشی از حوز  ۀفرهن  و تمدن مدرن است. از نظر عرص
هننا، از منظر هویتی نیز مانند سننایر مفنناهیم، دانشموضوع آن مصداقی از امر عمومی است، و    زیرااستت  

قیری هسننتند، متوقننز بننر قفتمننان هننویتی روشنگری در حنناس شننک   ۀنهادها و ساختارهایی که در دور

موضوع آن  ۀد، صبغشواست. اینکه دانش حقوق کیفری بخشی از دانش حقوق عمومی تلقی    ملتّ ندولت
شننرط هننویتی و اینکننه پیش ،سننازدثر میأساختار دانش حقوق کیفری را مت  ،دهد و به تبع آنرا نشان می

اقتضننائات   دلینن ،تردید بازتابی در ساختار ای  دانش داردت بننه همننی   باشد، بی  ملیّحقوق کیفری، هویت  
 قذارد.بر ساختار دانش حقوق کیفری اثر می حکمرانی مدرن مستقیماً

در ماهیت همبستگی اجتماعی و نظم   تحوّس  ساز حکمرانی مدرن،ت زمینهتحوّل تری   یکی از محوری
منندرن  ۀمدرن بود که در عصر روشنننگری بننه وقننوع پیوسننت. جامعنن   ۀماقب  مدرن به دور  ۀجامعه از دور

برجسننته  2سازیو مدنی 1مدنیت ۀکه درنهایت با شاخص ،ماهیت متمایزی نسبت به اجتماع سنتی پیدا کرد
تنها به دنبنناس ای که نهمدرن بیانگر نوع جدیدی از آقاهی اجتماعی بودت آقاهی  ۀشد. مفهوم مدنیتِ جامع

شناخت ماهیت جامعه، بلکه درصدد درک چگونگی بازسازی یننا مهندسننی جامعننه اسننت. درواقننع مفهننوم 
مننورد رفتننار اعضننای جامعننه و  اجتماعی مدرن و شاخصی برای داوری در ۀعنوان شاخص توسعت بهمدنیّ

ت قرایشی درونی برای اعماس کنش سیاسننی اسننت ده شد. بنابرای  مدنیّتناسب آنها با قوانی  مدرن استفا
که با نوع جدیدی از ذهنیت قانونگذارِ مبتنی بر دانش عق نننی درخصننوم جامعننه شننک  قرفتننه اسننت. 

 ۀجدید پننروژ ۀسازی مرتبط است. نکتحکمرانی، یعنی کنش مدنی  ۀت با نوع خاصی از پروژدرنهایت، مدنیّ
را در چارچو  ذهنیننت قانونگننذار منندرن شننک  داد و آن را بننه نننوع   3پلیس  ۀسازی ای  بود که ایدمدنی

 سیاسی تبدی  کرد. جدیدی از حکمرانیِ مبتنی بر اصوس اقتصاد
و    ( :Farmer, 2016 6)   4یننک نهنناد »خننودحکمران«   ۀ مثابنن منندرن( به   ۀ )جامعنن   مدنی   ۀ جامع   ، از یک سو 

 
1. civilization 

2. civilizing 

3. police 

4. rule-governed 
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نحوی با یکنندیگر  ، به 1( Chiao, 2018: 36)  نترس« است »خودک   عنوان نهادی که ذاتاًحقوق کیفری مدرن به 
)منندرن( دانسننت. از سننوی    منندنی   ۀ توان حقوق کیفری مدرن را بازتا  انضمامی جامع اند که می پیوند خورده 

ثیر یک امر بیرونننی اسننت،  أ که از نظر معرفتی تحت ت  ، نه یک امر درونی   دیگر، مراد از ساختار دانشی، اساساً
  از آنجا که حقوق کیفری مدرن اساسنناً پس )جامعه( است.  ثر نسبت به بیرون ؤ بخش و م بلکه امری خودتعی  

بننا  مواجهننه  کند، ساختار دانشیِ آن نیننز در  مدرن هویت پیدا می   ۀ با ساخت جامع مواجهه  صورت ماهوی در  به 
کیفری مدرن    یابد. بنابرای  برای آنکه بتوان پیوند میان ساختار حقوق مدرن تحقق می   ۀ وجوه انضمامی جامع 

رات ساختاری حقوق کیفری منندرن  ت و تطوّتحوّل مدرن روش  کرد، باید به سیر   ۀ را با وجوه انضمامی جامع 
عطفننی کننه    ۀ )مدرن( توجه کرده و نقط   مدنی   ۀ با اقتضائات جامع مواجهه  معاصر، در    ۀ ک سیک تا دور   ۀ از دور 

کند، شناسایی و تبیننی   دهی می قیری ساختار دانشی حقوق کیفری مدرن را جهت تاریخی، شک   ۀ در هر بره 
از نگنناه سنننتی بننه    تحننوّس اوس    ۀ کننه دور   ، مواجه خواهد کننرد   تحوّس  ۀ د. نگاهی به ای  سیر ما را با دو دور کر 

دوم    ۀ و دور   ، های عق نیننت جدینند حکمرانننی اسننت مدرن در عصر روشنگری و تهور نخستی  نطفه  ۀ اندیش 
مفنناهیم و    ۀ هننا، شننبک رویکرد معاصر است. در هریک از ای  دوره از دیدقاه ک سیک قرن هجدهم به   تحوّس 

 ساخت دانشی خاصی در حقوق کیفری شک  قرفته است. 
امر عمومی   ۀفراهم آوردن مقدمات فهم تهور اید  با هدفدر ای  مقاله طی سه محور اصلی، نخست  

ک سیک از نگاه سنننتی  تحوّسحکمرانی، به   ۀاید  یتکوی  حقوق کیفری مدرن در پرتو  ۀاولی  أمبد  ۀمثاببه

)مبتنننی بننر   محننورو رویکننرد حق  ملّننت نروشنگری که حقوق کیفننری را ذینن  هویننت دولت  ۀبه اندیش
right/کند، پرداخته شننده اسننت. در تبیننی  قفتمننان بندی میمحور سنتی( صورتدرمقاب  رویکرد تکلیز

شود که چگونه با رن نشان داده میقیری حقوق کیفری مدبستر هویتی شک   ۀمثاببه  ملتّ نهویتی دولت

 ملّننت نها و مفاهیم بنیادی  کیفری بر محوریت دولتی اساسی نسبت به قفتمان هویتی سابق، ایدهتحولّ
همچنی  ساختار متعننارف و ک سننیکِ حقننوق کیفننری کننه حقننوق کیفننری داخلننی را از   تاندتکوی  یافته

المللی و همچنی  حقوق شننکلی را از حقننوق منناهوی، و حقننوق جننزای عمننومی را از حقننوق جننزای بی 
سپس در محور دوم، با تمرکننز بننر ت  د، شک  قرفته استکناختصاصی و آیی  دادرسی کیفری تفکیک می

تفکیک امر عمومی از امر خصوصی، نشان داده خواهد شد که چگونه با ارجاع حقوق کیفننری بننه حقننوق 
عمننومی  پدینندار امننر یمنندرن در پرتننو )حقوق حکومت و دولت(، ساخت دانشی حقننوق کیفننری  عمومی
شود که تکوی  حقننوق پرداخته می موضوعشودت و درنهایت در محور سوم، به تحلی  ای   بندی میصورت

 داشته است.  ایهای ساختاریدللتعمومی، چه  کیفری مدرن بر بنیاد امر
 ۀاز سنند  نحوی که اساساًحقوقی مدرن یکی از دستاوردهای عق نیت نوی  حکمرانی است، به  ۀاندیش

 
1. rule-enforcing 
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ی منندرن معنننایی د. بنابرای  قانون در تلقّنن شبخش و حدِ دولت مدرن مطرح  تعی   ۀمثابشانزدهم، قانون به
 مفهومی جدید، صننرفاً ۀمتفاوت از آنچه در رویکردهای باستانی و مسیحی داشت، پیدا کرد و در یک شبک

 ،رواینن مننت و حکمرانننی معنننا یافننت. ازعمننومی، حکو ۀمنندنی، اراد ۀدر نسبت با مفاهیمی همچون جامع
 ,Curtis & Martin Jones) سیاسی است ۀتری  موضوعات فلسفموضوع قانون همواره یکی از محوری

سیاسی جدید و روند قسست آن  ۀو درک بنیاد و ماهیت حقوق کیفری مدرن جز با فهم فلسف (3 :2011
 سیاسی سنتی ممک  نخواهد بود. ۀاز فلسف

شرط امکان دانش سیاسی و حقوقی مدرن مطرح کرد و   ۀمثابتوان بهرا می  ملتّ نقفتمان هویتی دولت
توانست متولد شود. هویتی، تنها در بط  ای  بستر می  از نظرحقوق کیفری مدرن نیز به ضرورت التزامی، و  

بننه تهننور شود کننه  تی ارتباط داده میتحوّل های هویتی در جهان مدرن به  هویت و بحران  ۀمس ل  اصولً
مدرن منجر شده است. البته ای  بدان معنا نیست که ما پیش از دوران جدید، با مشک ت هویتی در   ۀاندیش

ت تحننوّل عنوان آخننری  حلقننه از ایمت بلکه بدان معناست که دوران جدینند بننهاش مواجه نبودهمعنای کلی
قفتمان هویتی جدینندی   ۀهای هویتی آن، به بسط و توسعتمدنی، با به حاشیه راندن جهان سنتی و بنیان

ها را در شرق و غر  جهان با پرسش از هویت خویش و چگونگی مواجهننه بننا که ناقزیر انسان  ،دست زد
های هویتی که ذینن  آن ای  قفتمان هویتی جدید به چالش کشید. قفتمانی که در عی  تفاوت بی  نظریه

 است. قرداند که همان »تجدد«رک بازمیها را به یک ریشه و روح مشتآن ۀقیرند، همقرار می
« ریشه در تطوراتی دارد که جوامع اروپننایی، از دوران نننوزایی یعنننی آغنناز تمنندن ملیّمفهوم »هویت  

اند. دوران نوزایی درعی  حاس که به نوعی آغاز تجدد اسننت، شننروع پایننان غر  آنها را تجربه کرده  جدید
شود. درواقع نفس همی  طلوع و غرو  است کننه نظم کلیسایی یا مسیحی قرون وسطا هم محسو  می

تاریخی مطرح کرده است. تا پننیش از دوران جدینند، بشننر بننا مفهننوم   ۀیک معظل  ۀمثابهویت را به  ۀمس ل
را ذینن  نننوعی   انسان اروپایی تا پیش از اینن  دوران، خننود  1طور خام آشنا نبوده است.به  «ملیّهویت  »

های اجتمنناعی غربننی را تحننت قروهت هویتی که تمامی جوامع و  کردهویت سنتی یا حتی دینی درک می
اش وحنندت درونننیرغم تنننوع  بننهداد. هویت مسیحی، هویتی بود که به کنن  غننر   می  پوشش خود قرار

   (.17  :1387)کچویان،   کردعنوان هویت جمعی متمایزی محقق میبهبخشید و آن را می

 
به معنای اصالت اراده   nationمذهب و شریعت است و با مفهوم    ،آیی   ،در متون و ادبیات سنتی به معنای دی   ملتّ  ۀواژ  .1

سنننت فکننری  ۀبرسنناخت nation مفهننومی غیردینننی اسننت، فننرق دارد. مفهننوم افراد خودآقنناهِ دارای حننق کننه اساسنناً
کننه در رخنندادهای مابعنند رنسننانس  ،رمی اسننت نن بازتفسیری از سنت یونانیآفرانسوی بود که تاریخ نظری   ناروپایی

 (.1393) زائننری، قاسننم تک: کچویان، حسننی  .)ر مفهومی سکولر است اساساً nation پسساخته و پرداخته شده بود. 
اس م  .نهضت مشروطیت ۀدینی به درک تجددی در آستاناز فهم    «ملتّ» بررسی تاریخی چگونگی تطور معنایی مفهوم

 (.28-26(، 4) 1، و مطالعات اجتماعی
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آن، فروریزی هویت دینی، منجر به ابهننام در کیسننتی و   دنباسفروپاشی تدریجی جهان مسیحی و به  
در غننر    «خود»های جدیدِ تعریزِ  ها و بنیانچیستی انسان غربی شد. تهور مشک  یا پیدایش چارچو 

مفهوم انسننان در دوران نننوزایی ردیننابی کننرد.   تعاریز تازه از معنا و  ۀوجه بتوان در ارائرا شاید به بهتری 
وجوی سننوی جسننتشننناختی بهمفهوم انسان، چرخشی انسان  بنیانی در معنا و  تحوّساینکه ای     ع وه بر

های پایان قرون وسننطا در اروپننا نیننز تری همچون جن های عینیداد، ضرورتهویتی جدید را نشان می
هویتی سننوق داد. بننا فروپاشننی  تحوّسسوی ای  افزایش بهوجود داشتند که جهان غر  را با سرعتی روبه

صننورت اجتماعنناتی بننالقوه یننا شهر در سراسر اروپا شک  قرفت که به ندولت  پانصد  نظم کلیسایی، حدود
ساز هویتی خود را از دست داده و بخش و یکپارچهتی وحدتزیرا عنصر سنّ  تبالفع ، معارض یکدیگر بودند

حالی اسننت  هم بیاوردت ای  در ها را در چارچو  یک اجتماع بزرقتر قردفاقد نسبت مشترکی بودند که آن
سکولر و ت ش آنها برای دستیابی بننه اسننتق س و خننروظ از نظننم  ۀهای مطلقکه پیدایش حکام و دولت

(. به تعبیننر 19-18:  1387)کچویان،    سازدکلیسایی، بخشی از روایت فروپاشی تاریخی هویت سنتی را می
 دیگر، ای  فروپاشی معلوس آن تهور و زایش بود.

هویت »دینی تاهر شد،  نهویت جمعی جدیدی که به ای  ترتیب، در پسِ از دست رفت  هویت سنتی
های سکولر و نفی حاکمیننت سیاسننی کلیسننا، زمینننه را پیدایش حکومت  بود که پس از  «ملتّ»یا    «ملیّ

، عنن وه بننر اینکننه هننویتی ملتّ(.  19:  1387د )کچویان،  کرسیاسی و اجتماعی مدرن فراهم    ۀبرای توسع

کرد، تفاوت ماهوی بننا آن داشننت. هویننت دینیِ مسیحی را عرضه می نهویت سنتی  ازمراتب محدودتر  به
درک عمننومی از  یعنننیدادت ها در جهان معنایی و ارزشی متعالی شک  میدینی را پیوند و مشارکت انسان

شنند تننا جوامننع سنننتی یک نظم کیهانی که ریشه در اقتدار مطلننق خداوننند دارد، باعنن  می  ۀمثابعالم به
از تعلننق خنناطر و   ملیّو هویت    ملتّحاس آنکه مفهوم    .(10:  1384  یکپارچگی خود را حفظ کنند )تاجیک،

و در ارتباط با سننرزمینی   ،ای ای  دنیایی و مستق  از پیوندهای معنوی و قدسیها در محدودهپیوند انسان
عمننده اینن   ۀمسنن ل ،در ای  میننان 1(.Rousseau, 1999: 10) قیردخام و حکومتی سکولر شک  می

های سکولر بننه سیاسیِ حکومت ندر ارتباط با نیازهای اجتماعی  دقیقاً  «ملیّهویت  »یا    «تملّی»است که  
خواستند تعلق خاطر، وابستگی و وفاداری تابعان خننود را فراتننر از می  سوها از یکای  حکومت  2وجود آمد.

هننا دیگننر نیننز میننان آن سویمحلی متکثرشان برای خود جلب کنند و از  نهای قومیپیوندها و وابستگی

 
 که همگی متعلق به ساحت مادی جهان هستند. است جمعیت و ثروت تشکی  شده ،خاک تکمیّ، از نسبت میان سه  ملتّ .1

هایی کننه مفهننوم لفننهؤبه همننان م یعنی دقیقاً تن بستگی داردآو ثروت   ،قدرت دولت به وسعت خاک، کثرت جمعیت  زیرا  .2
هننای سننازیِ دولترفع نینناز مفهوم  با هدفجدید،    ۀیک برساخت  ۀمثاببه  ملیّدهند. به ای  معنا، هویت  را شک  می  ملتّ

 سکولر، متولد شده است.
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هننا را درون واحنندهای سیاسننی جدینند هایشان ارتباط و پیوندی برقرار کنند کننه زننندقی آنرغم تفاوتبه
هننای هننویتی عنوان بنیانبننه ملّننتت و ملّیپیدایش هایی که به ممک  سازد. درحالی که نیازها و ضرورت
امننا اینن  هویننت جدینند بننه  تدادرا نشان مننی ت خودت و قوّا شدّجدید در اروپا منتهی شد، از همان آغاز ب

رغم اینکه پننس از نننوزایی، در اروپننا شنناهد تهننور شده شک  قرفت. درواقع بهنریزیبرنامه  شکلی کام ً
پردازی صننرید در مفهومی و نظری در مراح  اولیه، کمتر شاهد نظریه  از نظر،  ایمتدریجی ای  هویت تازه

   (.20: 1387ای  زمینه هستیم )کچویان، 

پردازی درخصننوم آن، و نظریه  ملیّقیری هویت اجتماعی جدید یا همان هویت  اوس شک   ۀدر مرحل

اجتمنناعی  نهای فلسفی آن و تدوی  استدلس سیاسیسیس بنیانأ، تهای سکولرسازی برای دولتمفهوم
سیاسی جدید از ماکینناولی در دوران   ۀیقیرد. ای  موضوع با پیگیری اندیشه و نظرلزم برای آن انجام می

 ،تا مونتسکیو و روسو قاب  دستیابی است. در ای  مرحله، هویت سیاسی  نوزایی و پس از وی، هابز و نهایتاً
ت تحننوّل های سکولرِ مستق  از نظم الهینناتی، در کننانون  و اقتضائات مربوط به بنیانگذاری دولت  ،نیازها

هننا ملتّ(. به تعبیننر »اریننک هابسننام«، مننورخ انگلیسننی، 21:  1387نظری و عملی قرار داشت )کچویان،  
مفهننومی جدینند اسننت کننه از سننوی   خود اساساً  «ملتّ»اند بلکه  را پدید آورده  ملیّهای  نیستند که دولت

: 1387سازی برای آنهننا برسنناخته شننده اسننت )اشننرف،  های عصر جدید و در راستای مفهومملتّ ندولت

، مفهننوم ملّننیهننای یننا دولت  1«ملّننت ندولت»ای موسوم به  با تهور پدیده  ،دیگر  (. به عبارت113  -111

یکننی  ۀمنزلبندی مدرن پیدا کرد و بهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت ۀ« در بستر قستردملیّ»هویت  

 (.128: 1385مورد نظر قرار قرفت )نوذری،  ملتّ ندولت ۀاز ارکان اصلی پدید

، از آغنناز ملیّقیری قفتمان هویت  دینی و شک  نفرایند فروپاشی قفتمان هویتی سنتی  ،از نظر زمانی
 و اوضاع و  ،هابیستم می دی تداوم دارد و ای  فرایند تکوی  تحت همان قواعد، بنیان  ۀنوزایی تا سد  ۀدور

جننوادی یگانننه،  و شرایطی قرار داشت که نفس دوران مدرن را در نظر و عم  متعننی  سنناخت )کچویننان
ای دارد، اهمیننت ویننژه ملّننیقیری قفتمان هویت حرکت و فرایند شک  ۀ(. عنصری که در نحو66:  1384

در جریان  ،داد. به عبارت دیگرقریز تجدد را شک  می ۀای سلبی نقطت یا دی  بوده که به قونهعنصر سنّ
 ملّننیت و ایجنناد هویننت آن نفی قفتمان هویتی سنّ  ۀکنند، نیروی هدایتملیّبندی قفتمان هویت  صورت

عننرض بننا زمننان و هم، همملّننیقیری قفتمننان هویننت  شننک   زیننراجایگزی  هویت دینی استت    ۀمثاببه
 (.36:  1387د )کچویان، شقیری تجدد و فروپاشی قفتمان هویت مسیحی آغاز شک 

انسان غربی برای تعریز هویت خننود همننواره بننه توضننید و تفسننیر   ،کندقری  بیان می چنانکه مک
شانزدهم، چیزی نبود جز عدم   ۀبودن در سد  «غیر»  ۀودقی رجوع کرده است، و برای بشر جدید، پایدیگرب

 
1. nation-states 
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هایی که در اریذها و تمایزقدوقانه ،(. از طرف دیگر210:  1380تعلق به دی  و قسست از آن )رابرتسون،  
هایی همچننون بهنجاری/نابهنجنناری، ت عصر ک سیک حقوق کیفری نیز وجود دارند، مانند دوقانهتحوّل 

نگنناهی  ۀنابهنجار، بزهکار/غیربزهکار، عقنن /جنون و... همچننون رویکننرد سنننتی بننر پاینن  بهنجار/فرد فرد

از جمله ماهیت مفنناهیم و  «نماهیت» بلکه مبتنی بر ای  دیدقاه است که اساساً ،انگارانه استوار نیستذات
و معنننا اسننت  ان خام شک  قرفتننه  ای تاریخی است و در ترف زمان و مکبرساخته  نموضوعات کیفری

توان بر مبنای تمایز ذاتی و طبیعننی ای  اساس، تهور مفهومی نظیر بزهکاری در تاریخ را نمی  یابد. برمی
و غیربزهکار یا فرد بهنجار و نابهنجار توجیه کرد، بلکه مفهوم هنجار و بهنجاری و به تبع آن   بی  بزهکار

شننده در یننک چیزی جننز قواعنند اجتمنناعیِ پذیرفته  هنجار اساساً  زیرابزهکاری، برساختی اجتماعی استت  
مراتبی جهننان هسننتی نیسننت، شود، بازتا  نظم سلسننلهآنچه بهنجار خوانده می  پسمدنی نیست.    ۀجامع

( یا همان چیزی است که به تعبیننر 16:  1384فراقردهای اجتماعی مستمر بی  افراد )تاجیک،    ۀبلکه زایید
شود. اینن  آقنناهی یننا روح جمعننی، معی یا احساسات جمعی و مشترک خوانده میشناسان، آقاهی ججامعه
 (.1373د )اشرف، شومحسو  می ملیّهویت  ۀشالود

عام  وحنندتِ جهننان »  چیزیسازد، ای  است که در آن دوره، چهعصر را می  آنچه قفتمان هویتی هر
نظری و عملی، فارغ از  از بعُدکوشد ، قفتمان هویتی دوران مدرن میروای شود. ازمحسو  می  «اجتماعی

)جمعیت( اثبات کند و آنهننا  هرقونه نسبت با نظم الهی یا ذاتی عالم، وحدتی خام برای مردمی مشخص
بخشننی و ایجنناد وحدت  نظننراجتماعی به هم پیوننند دهنند. مفهننوم اساسننی در اینن  قفتمننان از    از نظررا  
سننت اای  ت چه نوع پدینندهملّییا    ملتّ  اما اساساً.  است  «تملّی»یا    «ملتّ»مفهوم  ،  «همبستگی اجتماعی»

ت و ملّینن شننوند؟ آیننا می «ملیّهویت »واجد هویتی مشترک به نام  ،که افراد مختلز به اعتبار تعلق به آن
پدیده و   از اساس یا آنکه    ،ای طبیعی و عینی با قدمتی به طوس تاریخ حیات بشر استخصیصه  ملیّهویت  

 ای در دوران پیشامدرن نداشته است؟ مفهومی جدید است که سابقه
شنند.  هایدقر، تصویری بود که از چشم خداوند یننا خنندایان دیننده می   ۀ در جهان پیشامدرن، هویت به قفت 

هایش بننود )بننه نقنن  از:  قیری امکانات و جهت  ۀ انسان در نظامی ذومراتب جای داشت که روشنگر و قشایند 
ای آشنننا و  هننای هننویتی، پدیننده ای  دوران معض ت و بحران  (. بنابرای  هرچند در 1379قنادان و همکاران، 
هویت،   ۀ معنا و ماهیت آن به یک معضله بدس نشدت معضل  ، هویت  ۀ قاه اص  مقول اما هیچ   ، حتی تکراری است 

ای آغنناز  از دوره  ای  معضله اساساً . که تنها با تهور دوران جدید امکان طرح داشت   ، تمدنی است   ۀ یک معضل 
کند و ذات استع یی سوژه با خودآقاهی به بسط و انکشاف خننود  شود که بشر از ذات حقیقت اعراض می می 

در دوران جدینند ریشننه در اومانیسننم دارد و معنننای خننود را از   ملیّ هویت  پس پردازد. در سطوح مختلز می 
ینند، بشننر  عنوان بنیاد هستی به دست آورده است. حاس آنکه تا پیش از دوران جد بشر مدرن به « خودبنیادی » 
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کردت البته وجود کثیننری از اجتماعننات قننومی و محلننی در  خود را ذی  درک یا هویت دینی فهم و تصویر می 
هننای  های آنها با یکدیگر، قویای ای  است که هویت ها و رقابت ای  تاریخ و آثار ناشی از آنها، از جمله ستیزه 

  نبننود  مبیّ د ای  تکثر و تعدد را نبای  ، با ای  حاس  ت متعدد و ناسازقاری در جهان ماقب  تجدد وجود داشته است 
 (. 53:  1384جوادی یگانه،    و   هویتی یکپارچه و واحد در طی ای  دوران دانست )کچویان 

بیان کرد که ای  مفهوم، بدی  اینن  دنینناییِ    توان می   ت، ملّی یا    ملتّ در پاسخ به پرسش چیستی    بنابرای ، 

بخش  پس در غیا  نظم الهینناتی، وحنندت  ی  ا  ز ا که  ، ( 40: 1387 سازد )کچویان، دی  را برای بشر مدرن می 
میانه تهور   ۀ شموس مسیحی دور با طرد هویت جهان   ملیّ جهان اجتماعی خواهد بود. به عبارت دیگر، هویت  

هننای منندرن تغییننر کننرد  ت ملّی پرسننتش خنندا، بننه    ۀ لوئیس، مس ل  (، و به تعبیر برنارد 80: 1387د )خاتمی، کر 

 :Smith, 1995بر آن اجمنناع دارننند )   خری  تقریباًأ همچنانکه مت  دلی  ن (. به همی   20:  1383زند،  )شجاعی 

31-41; Anderson, 1983 ) آن    ۀ ای جدید با ماهیتی برساخته استت برساختی که سبق ت پدیده ملّی و    ملتّ   ن
هننان  ج  منندنی نیننز بننه هننر  ۀ توان قفت که مفهوم جامعنن می   پس   رسد. شانزدهم می دی می   ۀ حداکثر به سد 

شننود کننه  مدنی، تنها به نوع خاصی از جهننان اجتمنناعی قفتننه می   ۀ اجتماعی قاب  اط ق نخواهد بودت جامع 

  ۀ بسننت ، هم ملّننت  ن سنناخت اجتمنناعی دولت   ۀ مثابنن بخش آن بوده و خننود به ت، عام  وحدت ملّی مفهوم مدرن 
منندنی    ۀ عنوان سازمان عینیِ مستلزم تفکیک قواست که ساخت سیاسننی جامعنن مستق  به «  دولت » ضروری  

بافتننار    ۀ زایینند   ملّننی تنها هویننت  معنا نننه (. بنندی  Curtis & Martin Jones, 2011: 3شننود ) محسو  می 

 است. مدرن جهان  «  »زیست سکولر   بستر  مدنی نیز اساساً ۀ حکمرانی مدرن است، بلکه جامع 

ر مصننلحت  ها، عق نیت حکمرانی جدینندی بننا عنننوان »عق نیننت مبتنننی بنن ملتّ  ن قیری دولت با شک  
تننی مسننتق  از  واقعیّ  ۀ منزل را به   « دولت » سو که از یک  ، ، در برابر عق نیت حکمرانی سنتی تهور کرد 1دولت« 
آن    ۀ ، زمیننن عمومی و خصوصننی  ۀ تفکیک حوز با  ، های الهیاتی و اخ قی، تعی  بخشید، و از سوی دیگر سویه 

  « حق حکومننت و دولننت » ۀ  مثاب به   ن د ش در معنایی که بیان   ن  را فراهم کرد تا حقوق کیفری با محوریت دولت 

در حقوق کیفری مدرن بازتولید شود. بنابرای  ضننروری اسننت   ملیّ شک  قفتمان هویت سیس شود و بدی  أ ت 
  تحننوّس اتکننای  گی تننا چگننون  بپننردازیم، قیری عق نیت جدید حکمرانننی شک   ای  مقاله به سیر   ۀ که در ادام 

چگونننه حقننوق   ، مشننخص شننود به تعبیر دیگننر   وش  شود. ر بر ای  عق نیت    ساختاری حقوق کیفری مدرن 
 هویت سکولر مشترکشان، م زم یکدیگرند.   روح مدرن و   از نظر  حکمرانی مدرن   ۀ کیفری و اید 

 

 گیری حقوق کیفری مدرنشکلدولت مدرن، حکمرانی مدرن و چگونگی  .3
ای است که فهننم عمیننق مفنناهیم حقننوقی سیاسی مدرن به قونه  ۀحقوقی مدرن با اندیش  ۀمقارنت اندیش
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 ۀسیاسننی و مقولنن   ۀسیاسی جدید و درک تمایزات آن با رویکرد سنننتی بننه فلسننف  ۀمتوقز بر تبیی  فلسف
موضننوع  نظننرسیاسی است و از ای   سیاسی جدید کوششی برای فهم ماهیت امور  ۀحکمرانی است. فلسف

 »ملّننت«اسی مقیاس خننود را سی  ۀاجتماعی نیز یکی استت با ای  تفاوت که فلسف  ۀسیاسی با فلسف  ۀفلسف
اجتمنناعی آن  ۀو در عی  حاس، فلسننف ،تری  مقیاس سیاسی استتری  و آمرانهشموسکند که همهتلقی می

مشننترک اسننت کننه   ۀکند. از همننی  نقطنن تلقی می  «مدنی  ۀجامع»عنوان    باتر  بزرگ  را جزئی از یک ک ّ
 دهند کننه فهننم هننرناپذیری را شک  میجدایی  ۀقانسه  «دولت»و    «ملتّمدنی/  ۀجامع»،  «قانون»مفهوم  

 فهم دو ضلع دیگر است.  ییک از آنها در قرو

سیاسی جدید، از هابز تا   ۀ اصلی اندیش   ۀ نیروی محرک   ۀ مثاب قیری دولت به چرایی و چگونگی شک    ۀ مس ل 
  هننای موجننود در نظریننات رغم تفاوت بننه (. سننیری کننه  2:  1380هگ ، روند معینی را پیموده است )پولدی،  

تردینندی  سیاسی مدرن را شک  داده اسننت.   ۀ سیاسی ای  اندیشمندان، ذی  یک وحدت هویتی، تاریخ اندیش 
  سیاسننی منندرن واژۀ   ۀ ای نوتهور است. به تعبیننر مورخننان اندیشنن نیست کنه دولت به مفهوم مدرن، پدینده 

 «state  نیز تا قرن شانزدهم به معنای جدید مطرح نبوده و احتمنالً نخسنتی  کسنی کنه آن را به معنننای »

ن نخسنننتی   ا (. البتنننه برخنننی از محققننن 133:  1383ماکیاولی باشد )مک کالوم،    ، امروزی به کار برده است 
ای متعلنننق بننه قننرن شننانزدهم  هر دو دسته دولت را پدینده  اما  اندت دانسته کاربرد ای  واژه را بعد از ماکیاولی 

یننک نهنناد بننا وتننایز و    ۀ مثابنن تحلینن  مفهننومی، دولننت به عنن وه بننر . ( 40-38: 1381دانند )وینسنت، می 
که برخی آغاز آن را در قرن هفدهم و برخننی   ، ای جدید است   اجتماعی و سیاسی نیز پدیده های معیّکارویژه 

(. البتنه فقندان دولنت در دنینای ماقب  مدرن را  510:  1373دانند )تی بلوم،  دیگر در همان قرن شانزهم می 
  زیرا در تاریخ بشننر  ت ( 32: 1386نباید به معنای فقدان ساختار و سازکار تنظیم و ادارۀ امور به شمار آورد )هلد، 

بنننابرای     .نامینند   دولننت توان هننر سننازکاری را  اما نمی  ، همواره سازکارهایی برای ادارۀ امور وجود داشته است 
 کند. یت پیدا می بندی مفهومی مدرن از دولت موضوع صورت عق نیت مدرن با   ی حکمرانی در پرتو 

بخش حیات اجتماعی و انکننار یگانه سامان  ۀمثابمدرن با روی آوردن به عق  خودبنیاد بشر به  ۀاندیش
ای و موضننوع حکمرانننی را بننه شننیوه 1پیوند عق  آدمی با عق  ماورائی، تفحص در مبانی عق نیت دولت
عق نیت دولننت را باینند در  بیان کرد،جدید دنباس کرد. اقرچه ماکیاولی نخستی  اندیشمند سیاسی بود که 

پرداز بزرقی بننود کننه ضننم  عبننور از تلقننی جو کرد، اما هابز اولی  نظریهوواقعیات حیات اجتماعی جست
مند نحو نظامبهماورائی دولت، با رویکردی مکانیکی ت ش کرد تا ماهیت نظام اجتماعی و جوهر دولت را  

پرداز دولننت منندرن تننوان او را نخسننتی  نظریننهت درحقیقت میدکندر یک دستگاه فلسفی قسترده تبیی   
(. هابز دولت را سازمانی مصنوع اراده و عقنن  آدمننی معرفننی کننرد و بننه Skinner, 2002: 413دانست )
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توان بننا شننناخت مبننانی عق نیننت ای  موضوع مطرح شد که چگونه می تا ،وی بود  ۀدنباس دیدقاه نوآوران
ای جدید سامان داد. ای  اندیشننه کننه دولننت سننازمانی ، آن را به شیوه1جدید حکمرانی یا عق نیت دولت

سیاسی غننر   ۀجریان اصلی در اندیش ۀالهی، سرچشم ۀی فرایندی طبیعی یا اراداست، نه تجلّساختۀ بشر  
بینی سنتی قرار داشت که جامعه را بخشی از یننک نظننام مدرن قرار قرفت. چنی  نگرشی در مقاب  جهان

کرد، عق نیتی که بشر جزئی از آن اسننت و حیننات اجتمنناعی کی به عق نیتی برتر تصور میتّکیهانی و م
بشر جایگاه واقعی خننود را تنهننا بننا   پستواند عق نی پنداشته شود.  بشر نیز تنها با اتصاس به آن منبع می

ی خننارظ از جامعننه جنندا یأمدرن، دولت را از هر مبد  ۀاما اندیش  تتواند پیدا کندپیوند با ای  نظام فراقیر می
قرارداد اجتمنناعی  ۀای  اساس، اید  ای از عق نیت حکمرانی و نظم اجتماعی بنا نهاد. برکرد و دریافت تازه
سیاسننی جدینند شننک  داد )پننولدی،   ۀعطز آغازینی در اندیشنن   ۀای از ای  دو مفهوم، نقطبا دریافت تازه

آن را قذاشت، بنای باعظمت آن  ۀماکیاولی بنای اولیسیاسی مدرن که  ۀو در نتیجه، اندیش  ،(4  -3  :1380
 سیاسی سنتی قرار قرفت. ۀبا هابز برافراشته شد و در مواجهه با اندیش

سیاسی جدید نیز بننر آن   ۀهای اندیشدولت مدرن که اساس نظام  ۀعزیمت و مبادی اصلی نظری  ۀنقط
بشر و مبتنی بر اراده و عق  خودبنیاد انسننان   ۀانداز است که دولت دستگاهی ساختاستوار است، ای  چشم

تنن ش  نننابرای ،(. بPool, 2015: 21که هیچ هدفی فراتر از حفظ خود ننندارد ) (6: 1380)پولدی،  است
دخالننت اراده و عقنن   «چگونگی»خود مصروف ای  شد که   تحوّسسیاسی مدرن در سراسر دوران    ۀاندیش

ند. درواقع پرداخت  به چرایی، یعنی بنیننان مشننروعیت سیاسی تبیی  ک  ۀجامع  ۀسیس و ادارأبشری را در ت
سیاسی سنتی، جای خود را به تحلی  مکانیسم حکمرانی دادت یعنی یننافت  صننورتی از   ۀاندیش  حکومت در

 ۀمثابنن به «خننود»کس ضم  تبعیت از قانون و دولننت، درواقننع از  سیاسی که در آن هر  ۀسازماندهی جامع
بنیادی  نظم سیاسی  ۀعنوان قاعدخودبنیاد تبعیت کرده باشد. به تعبیر دیگر قوانی  طبیعی و الهی به  ۀسوژ

 بنیادی  نظم سیاسی جدید جایگزی  شد. ۀعنوان قاعدسنتی با قانون اتونوم مدرن به
و آکویناس متکی  ،سیاسی اف طون، ارسطو، آقوستی  ۀرویکرد سنتی به نظم سیاسی مطلو  بر فلسف

و روسو   ،های لک، منتسکیوهای ماکیاولی و هابز آغاز شده و به اندیشهدقاهاست، اما رویکرد مدرن از دی
 کامنن  ۀانسننان در یننک مجموعنن  ،سیاسی سنتی، غایت زیست سیاسی فضننیلت اسننت  ۀرسد. در فلسفمی

های طبیعننی تواند بر محدودیتو نمی  ،قدرت آدمی محدود است  ،ن و مقام استأ)جهان هستی( دارای ش
بنننابرای  راهبننرد   .(.چیز نیسننتهمننه  بننر  «حاکم»  ،چیز هم باشدخود فائق آید )انسان حتی اقر معیار همه

 
اسننت، همچنانکننه  reason of stateدر اصط ح مصلحت دولت کننه معننادس آن نیز  در ای  ترکیب و  reasonمقصود از  .1

بار آن را به کار برد، عق نیت و منطقِ خ ف منطق الهیاتی برای اولی  1523 تا 1521 هایساس ۀقوئیتچاردنی در فاصل
 .(see: Viroli. Maurizio.(1992) P1) رودامور سیاسی به کار می ۀبود که در زمین



 پور... / زهرا صارمتکوین ساختار دانشی حقوق کیفری  -- --، --، شمارۀ --فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ      14

 

فلسفه سیاسی سنتی در راستای پرسش از بهتری  نظام سیاسی و بنیاد آن بود، در حننالی کننه بننه عکننس 
 چگونگی و مکانیسم نظام سیاسی شک  قرفت. ۀمس لبا  سوهمسیاسی جدید   ۀراهبرد فلسف

توان مدرن در موضوع حکمرانی، می  ۀسنتی به اندیش  ۀاز اندیش  تحوّستبیی  روند    در  ،بر همی  اساس 
یابندت آن محور چیزی نیست جز دو حوس یک محور معنا می که هر تعطز اساسی سخ  قفت  ۀاز دو نقط
 «تقننانون موضننوعه»و  «قانون طبیعننی»یا میان  «،باید»و    «هست»قویی به پرسش اساسی نسبت  پاسخ

ت مفهننومی حننق و تحوّل قانون و    ۀشانزدهم را با فلسف  ۀسیاسی جدید از سد  ۀپاسخی که تطورات اندیش
یننک از آنهننا، یکننی از نقنناط  تی که هرتحوّل   .دهدهای هفدهم و هجدهم پیوند میقانون طبیعی در سده

 ۀشوند. پاسننخی کننه بخشننی از آن بننه مرحلنن محسو  می عطز یا مبادی ساختاری حقوق کیفری مدرن
های شننانزدهم و هفنندهم مربننوط تولد و تهور آن در سده  ۀت حقوق کیفری یعنی مرحلتحوّل ز  نخست ا

 معاصر تداوم دارد.  ۀهجدهم تا دور ۀساختاریافت  حقوق کیفری مدرن از سد ۀشود و امتدادش تا مرحلمی
کننه هنندف انسننان و  ،متفکری ِ پیش از ماکیاولی، بیش از هر چیز به دنباس پاسخ به ای  پرسش بودند

سرنوشت او چیست؟ و برای چه آفریده شده است؟ اما ماکیاولی دانش سیاسننت و فلسننفۀ سیاسننی را بننه 
: 1387که مس لۀ اصنلی آن چگونگی کسب و حفننظ قنندرت اسننت )پ مننناتز،   ،مسیر دیگری هدایت کرد

ارائه شد، نزدیک کننردن ماکیاولی  ۀوسیلسیاسی مدرن به ۀعطز اندیش ۀحلی که در نخستی  نقطراه  (.85
تری  تمننای ت یننا انفعننالت نفسننانی تری  و رایجنحو که بایدها با قویها و بایدها بودت بدی فاصله هست

طور خننام، پیوننند میننان ها و بایدها یا بننهتمایز اساسی میان هست  ،در عی  حاس  تآدمی هماهنگی دارند
 حقوقی جدید با حق و قانون طبیعی هنوز پابرجا بود. ۀاندیش

افراطی آن بود. کسننی کننه نظننرات   ۀشد، خصیصدلی  اصلی اینکه چرا طرح ماکیاولی باید تعدی  می
اصننلی بننرای او، اسننتنتاظ   ۀماکیاولی را تعدی  و موفقیت هدف ماکیاولی را تضمی  کرد، هابز بننود. مسنن ل

ای کننه هننای اولیننهمحرکو  ها  خواسننتیا به تعبیننر او از    1حقوق طبیعی از امیاس اولیه و اساسی بشر بود،
هاست، نه از کماس و غایت مطلو  انسانی که می  انسان ۀرفتار هم ۀکنندثر در اکثر مواقع تعیی ؤطور مبه

مواقع تعیی  کننده است. به نظر هابز اینن  سننوائق  هم نه در اکثربه آن تنها در رفتار معدودی از مردم، آن
توان در یک اص  جمع کرد: »می  به صیانت نفس«. هرچند هابز توانسننت مینن  بننه صننیانت اولیه را می
 ۀمثابنن تری  واحدِ مکانیسمِ امیاس بشری، جایگزی  فضیلت و سعادت بهعنوان نخستی  و بنیادینفس را به

 ۀاندیشنن   ۀانگارانسیاسی کند و اینگونه با نفی رویکرد غایت نتبع آن نظم اجتماعیغایت افعاس انسانی و به
درنهایت حتننی هننابز   اماحقوق طبیعی مدرن با رویکردی مکانیستی را جایگزی  آن سازدت  سیاسی سنتی،  

 
بلکننه بننر  ،، »طبیعت« نه بر فرمان الهننی17ۀ  در سد»نویسد:  می  «دی  و تهور کاپیتالیسم»  آر.اچ. تونی در اثر مشهورش  .1

 (.See: Tawney, R. H. (2008). ch. 5 n. 22) «های انسانی دللت دارد.قرایش
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ها و نظم موجود را به باینندها و قننوانی  طبیعننی و اخ قننی هم نتوانست مشروعیت تمسک جست  هست
 نادیده بگیرد.

قانون برتننر، یننک معیننار   ۀشود، دیگر به مثابای که در لویاتان هابز تاهر میهرچند که حقوق طبیعی
تی نیاز داشت که بتواند یک قننام تحوّل او نیز به  ۀاما اندیش ،(Hobes, 1998: 87اخ قی متعالی نیست )

منندنی بننردارد. اینن    ۀسیاسی بر قوانی  طبیعیِ مقدم بر جامعنن  ندیگر در خ ف جهت ابتناء نظم اجتماعی
ما در یک نقطه آن را تغییننر داد. او ا  ،تعدی  به دست لک انجام قرفت. لک اساس طرح هابز را پذیرفت

نه اسلحه، بلکه »مالکیت« است.   ،آنچه بشر برای صیانت نفس خود به آن نیازمند است  دریافت که اساساً
به همی  دلی  می  به صیانت نفس به می  به مالکیت و کسب نامحدود ثننروت تبنندی  شنند. در حقیقننت 

خواهانه نزدیک شد و موضوع محننوری تعلیمننات لک را تشننکی  هابز به حق صیانت نفس منفعت  ۀآموز

بننا   1اخ قی/هنجاری را جانشی  اخ قیننات کننرد، ورا  ۀاینکه باید یک مقول  داد. نوآوری ماکیاولی مبنی بر
عق  که همننان قننانون »کید بر عبارت أ»حق مالکیت«، به موفقیت رسید. لک با ت  ۀابداع لک، یعنی اید

ت پننیش از سنننّ  ،، طرح و قفتمان حقوق طبیعی را بننیش از«نون طبیعتقا»عنوان معنای دیگر  ، به«است
-Locke, 1988: 2حقوقی خود قرار داد ) ۀاسکولستیک جدا کرد و حقوق طبیعی سکولر را مبنای نظری

و از طننرف  ،بندی سکولر حقوق طبیعی حائز اهمیت استطرف در صورتلک از یک  ۀ(. اهمیت اندیش6
جریان فکری مبتنننی بننر  ۀکنندآغازی  و تقویت  ۀتواند جرقکه می  نظرحق مالکیت، از آن    ۀدیگر در مس ل

 قیری ساختار حقوق کیفری اهمیت دارد.اصالت فایده در بط  جریان فکری انگلیسی باشد، که در شک 
فاقنند اعتبننار نیسننت   تعارض با قانون طبیعی باشد، لزومنناً  ای که درهرچند از نظر لک، قانون وضعی

بخشی قانون طبیعی به همانند هابز نتوانست جایگاه مشروعیت  درنهایت لک نیز  اما(،  334:  1382)کلی،  
 ۀت اندیشنن تحوّل عطز  ۀطور کام  سلب کند. اینجاست که روسو در مرز انتقاس به نقطقانون وضعی را به

نشننان داد   ن  توانست غیرعادلنه باشدقاه نمیای که هیچعمومی  ۀر خاصش از ارادبا تصوّ ن  سیاسی جدید
مدنی نیست، شکاف میان هسننت و  ۀکه دیگر مقدم بر جامع  ،تفسیری از قانون  ۀتوان با ارائکه چگونه می

بزرگ آلمانی مث  کانننت و هگنن    ۀبندی ف سفداشت که صورت  توجهباید را از میان برداشت. البته باید  
قننرارداد  ۀو تفاسننیر سننطحی از نظرینن   ،دکننن است که جایگاه روسو را با تلقی مننذکور تبیننی  و تثبیننت می

 اجتماعی روسو چنی  ترفیتی ندارند.  
عمومی  ۀآن وجود یک اراد ۀای است که خصیصعق نی و عادلنه جامعه  ۀبراساس ای  رویکرد، جامع

 
ارتباط با وحی الهی بری بوده کند که حقوق طبیعی از هرقونه می بیانصراحت ، به17ۀ پوفندورف از جمله نویسندقان سد  .1

محمد راسخ،  :ترجمه .تاریخ مختصر ت وری حقوقی در غر (.  1382)  محصوس عق  است. )به نق  از: کلی، جان  و تماماً
 (.340نشر طرح نو،
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 زیننراشننودت و ای  آرمننان در یننک سننیر تکنناملی محقننق می ،شودکلی شناخته می ۀاراد  ۀمنزلکه به  ،است
ناپذیر القوانی  او تخاصمی اسننت آشننتیروح  دلی ،مونتسکیو ای  نکته را به خوبی دریافته بود و به همی   

میان دو آرمان سیاسی و اجتماعیت یکی جمهوری رم که بنیاد آن فضیلت است و دیگننری انگلسننتان کننه 
 امننا  آزادی(.)یعنی بنیاد    کندبنیاد آن آزادی ستت و مونتسکیو سرانجام موضعی به نفع انگلستان اتخاذ می

نظر از امتدادش در ایدئالیسننم روسو برای ما در نسبت با تاریخ تکوی  حقوق کیفری مدرن، صرف  ۀاندیش
 تفسننیری تمامنناً ۀاهمیت دارد که با پرکردن شکاف میان هست و بایدت یعنی با ارائ  روآلمانی، بیشتر از آن  

ها و انگارانه و طبیعی بننه اینندهمیان حقوق کیفری مدرن با رویکرد ذات  ۀسکولر از حقوق اجتماعی، رابط
قطع کرد و ای  انقطاع به معنای آن است که ارتباط حقننوق کیفننری بننا رویکننرد   مفاهیم کیفری را کام ً

کننه  ن قرایانننهرویکننرد فایده ۀعنوان بنیان اولینن روسو به ۀ، اندیشروای   شود. ازطور کلی قطع میسنتی به
و خود بستر اصلی تکوی  ساختار حقوق کیفری منندرن   نانگارانه استذات  مقاب  و جایگزی  رویکرد  ۀنقط

 کند.شود، اهمیت پیدا میبعد محسو  می ۀدر مرحل
عنوان مرز پیوند مدرن ترسیم کرد، با روسو به  ۀبنابرای  روندی که لک در امتداد مسیر هابز در اندیش

سیاستمداران قدیمی »  قوید:سیاسی جدید به کماس نسبی رسید. روسو می  ۀت فلسفتحوّل موظ اوس و دوم  
حالی که سیاستمداران جدینند تنهننا از تجننارت و پننوس   قفتند، درهمواره در مورد آدا  و فضائ  سخ  می

بننا   ،های مسننتبد و از طننرف دیگننرآور پادشنناهیخفقننان  ۀاو از یننک طننرف بننا روحینن   «کنند.صحبت می
توانسننت مفهننوم خواسننت و نمیاو نمی  وجننود اینن ،  ها مخننالز بننود. بنناهای افراطی جمهوریسوداقری

کننند. روسننو   احیننا  کماس سرشت آدمی مجدداً  ۀمنزلعنوان غایت طبیعی انسان و بهک سیک فضیلت را به
سیاسی جدید بازخوانی کندت فضیلت دیگر چیزی جز  ۀناچار شد معنا و مفهوم فضیلت را در چارچو  اندیش

روسو درواقع قام نخستی ِ حرکتننی بننود کننه آقاهانننه یاناآقاهانننه بننه   ۀنیست. اندیش  پیروی از قانونِ خود
 ۀهای سنندتردید بیش از اندیشننهتر از تجدد در دوران بعد منتهی شد. صورتی که بیتکوی  صورتی عمیق

حق صننیانت نفننس  مدنی را بر ۀجامع  ،سنتی بیگانه بود. روسو نیز مانند هابز  ۀشانزدهم و هفدهم با اندیش
در طرح هابز و لک قوانی  طبیعی همچنان معیار قوانی  وضعی باقی ماندند و هنوز   ت امادانستاستوار می

ای  امکان وجود داشت که از قوانی  وضعی به کمک قوانی  طبیعی استیناف شود. اما روسو نتیجه قرفت 
صورتی شک  قیرد که استیناف از قوانی  وضعی با قننوانی  طبیعننی منتفننی شننود. مدنی باید به  ۀکه جامع
 ۀمصنننوع جامعنن   زیننراداردت    عمومی است و هویتی سکولر  ۀمبتنی بر اراد  «قانون کیفری مدرن»بنابرای   

منندنی، آغننازی بننر   ۀو از سوی دیگر سلب جایگاه تقدمی حق و قانون طبیعی نسبت به جامع  ،مدنی است
 پایانِ تاریخ حقوق طبیعی است.
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 مدرن از عقلانیت مصلحت دولت ثیرپذیری ساختار دانش حقوق کیفریأ. ت4
 ۀحقوق کیفری مدرن مشروط به مفهوم دولت مدرن و اینند  ،بر اساس آنچه تاکنون مورد بح  قرار قرفت

درخصننوم دانننش   قنناهیکند. بنابرای  برخ ف تصور متعارفی که  حکمرانی مدرن امکان تحقق پیدا می
 ،واکنش جزایننی ،که دانشی است که به مجموعه قوانی  مربوط به موضوع جرم  ،حقوق کیفری وجود دارد
پردازد، باید قفت که پرداخت  به موضوعات مننذکور در حقننوق کیفننری منندرن می  مس ولیت کیفری و ....

تجدد اروپایی و در افق فرهنگی و تمنندنی  ۀهای معرفتی و تاریخی آستانمبتنی بر عق نیت مدرن و زمینه
های حقوقی و سیاسی نش حقوق کیفری مدرن مبتنی بر ریشهکند. بنابرای  دامدرنیته موضوعیت پیدا می

منندنی و بننا تلقننی سننکولر از قننانون شننک    ۀو در چارچو  جامع  ملیّعصر روشنگری و قفتمان هویت  
د که شوهایی تقویم میساختار دانشی حقوق کیفری مدرن در بستر شرایط و زمینه ،قیرد. به تعبیر بهترمی
حکمرانی مدرن است. ای  صورت از دانش حقوق کیفری، بر حقوق دولت مبتنی بر قفتمننان   ۀثر از ایدأمت

 کید دارد. أحقوق عمومی ت
جرم، قننانون و نظننم   ۀ]حقوق کیفری مدرن[ و هرآنچه تحت عنوان مس ل»  قوید:همچنانکه برون می

 یت سنناختارمستلزم نوعی عق نیت حکومتی یا عق نیت دولت است که به دنباس تقو  قیرد، اساساًقرار می
(. بنابرای  حقوق کیفری مدرن مسننتق  از Brown, 2001: 121) «مدنی است ۀبنیادی  و نهادهای جامع

ی از تحولّما در حقیقت با   ،روشنگری فاقد موجودیت است. به تعبیر فوکو  ۀسیاسی مورد نظر در دور  ۀجامع
حکمرانننی کننه اصننوس  ]سنتی[ که اصوس آن از فضیلت برقرفته شده بودند، به یک ف ّ  حکمرانی  یک ف ّ

 (.Foucault, 2007: 364یم )هست یابد مواجهکاربرد خود را در دولت می ۀعق نیت و حوز
از جایگزینی فضیلت با حننق طبیعننی   موضوعسو  از یک  ،حکمرانی  ۀدر چارچو  موظ اوس تطورات اید

اخنن ق و الهیننات مطننرح مدرن و تعریز اهداف دولت در چارچو  آن، و از سوی دیگر استق س دولت از 
حکمرانی متولنند  ۀجدید، عق نیت جدیدی در شیوسیاسی    ۀاندیش  ۀاست. بر مبنای ای  دو محور، در عرص

شود، مشاهده خوانده می  «مصلحت دولت»  ۀبندی نظری آن را در آنچه ضابطتوان صورتشود که میمی
تری از آن چیزی است که ماکیاولی اهداف دولت تر و جامعبندی کام کرد. درواقع مصلحت دولت صورت

مصننلحت   پنردازانبه ای  ترتیب اقرچه ماکیاولی از نظرینهنامید و جایگزی  مفهوم فضیلت کرده بود.  می
 (.508:  1382دولت نیست، اندیشۀ مصلحت دولت مبنایی برای تفسیر اندیشۀ ماکیاولی شنند )طباطبننایی،  

 ۀطی سنند یا حکمرانی براساس مصلحت دولت که عمدتاًعق نیت حکومتی نوی ِ مصلحت دولت    بنابرای 
 واقعیتی خام و نسبتاً ۀمثاب(، دولت را بهCurtis & Martine Jones, 2011: 1شانزدهم شک  قرفت )

های ریشننه ۀمصلحت دولت را در زمننر ۀد. به همی  خاطر است که نظریکرمستق  تعی  بخشید و متمایز  
 (، و حتی فراتر از ای ، از نظر برخی، اساساRosenberg, 1992: 131-159ًاند )پنهان دولت مدرن دانسته
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 :Loughlin, 2017سیاسی مدرن با دکتری  مصلحت دولننت آغنناز شننده اسننت ) نحقوقی ۀتاریخ اندیش

بنیادینی  تحوّسمحوریِ مذکور یا به تعبیری هر دو   ۀدو مس ل هم آن است که هر  موضوع(. علت ای  141
حقوقی جدینند را بننر  ۀسیاسی جدید از رویکرد سنتی را موجب شد و اندیش  ۀت اندیشکه در بدو امر، قسس

 مصلحت دولت عینیت یافته است. ۀبار در قامت ایدبنیاد ای  قسست شک  داد، برای نخستی 
در یننک اصنن   ،هننایی کننه دارننندرغم تفاوتبهمقاطع مختلز سیر تطورات حکمرانی در دوران مدرن 

طور سلبی قاب  بیان است: قسسننت و انکننار طننرح سنننتی وجه بهاند. ای  اص  به بهتری اساسی مشترک
محور سنتی سیاسی جدید از عق نیت فضیلت  ۀعنوان بنیادقذار فلسفحقوقی و سیاسی. ماکیاولی به  ۀاندیش

آن رهیافتی به سیاست کننه در آرمننان »کند و رو به سوی عق نیت دیگری داردت به تصرید وی: عبور می
رسد، یعنی در توصیفی از بهتری  نظام که تحقق آن بسیار دور از احتمنناس اسننت، ضننعفی به اوظ میشهر  

تواند انتخا  بنیادی دارد. پس بگذارید جهت سلوکمان را فضیلت یعنی بالتری  هدفی که یک جامعه می
تمننام جوامننع آن را دنبنناس  بلکه سلوک خود را از مسیر اهدافی قننرار دهننیم کننه عمنن ً  تکند، اتخاذ نکنیم

توان نفع عمومی را در چارچو  فضیلت تعریننز کننرد، بلکننه باینند فضننیلت را در از نظر او نمی  «کنند.می
چارچو  نفع عمومی تعریز کرد و منظور از نفع عمومی اهدافی است که در واقعیت توسط جوامع دنبنناس 

قرای سنتی دولت، از عق نیت اخ ق  راه ماکیاولی، مبتنی بر عق نیت مصلحت  ۀشود. هابز نیز در اداممی
آنچه لزم است نه لطز الهی، نه اخ ق و نه شک  دادن به شخصیت آدمیننان  ،کند. از نظر ویعدوس می

مد باشند. چیزی که در طننرح خننود هننابز در قامننت لویاتننان ااست، بلکه نهادهایی است که قدرتمند و کار

اینن  فکننر  1دهد نننه وتیفننه.تشکی  می «حق»کند. از نظر هابز، واقعیت اساسیِ هنجاری را نیز تهور می

، های او را تعدی  کردننندجانشینان هابز آموزه ،وجود اینکه دهد و بااست که روح دوران تجدد را شک  می
 کماکان محفوظ مانده است.

در  از تضمی  رسننتگاری اتبنناعش    میانه( رسالتی غیر   ۀ )برخ ف سد   د چیز، حکمرانی دولت بای  پیش از هر 
بلکه واقعیتی ویژه و منقطع است. به عبننارت   ، ای  دولت نه تجلی خداوند در جهان   2آخرت را به انجام رساند. 

شننود  شد، در دوران مدرن به مصلحت دولت مبدس می خداوند تلقی می  ۀ دیگر، آنچه در دوران پیشامدرن، اراد 
(. حکمرانی براساس مصلحت دولننت در بعنند اقتصننادی در قالننب مرکانتیلیسننم  116-112:  1381)وینسنت،  

 
کننه   ،کننندمیحقوقی سنتی را مطننرح    ۀمداری اندیشحقوقی جدید با تکلیز  ۀمحوری اندیشتقاب  حق  ۀای  موضوع مس ل  .1

محننوری حق (.1382) : کچویان، حسی .ک .ن در اینجا فراهم نیست. برای تفصی  بیشتر رآمجاس پرداخت  تفصیلی به  
 (.46)، بازتا  اندیشه .مداری سنتتکلیزتجدد و 

]بلکه[ فقط ای  امر برایش مهم اسننت کننه  سرنوشت اتباع در دنیای دیگر، ارتباطی با هی ت حاکمه ندارد»به تعبیر روسو:    .2
 (.Rousseau, Jean-Jacques, Discourse, 1999, 4 .8)« .نمایندخود عم   ۀم در ای  دنیا به وتیفمرد
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کند. در بعد سیاسننت  حقوقی در دو بعد سیاست داخلی و خارجی عینیت پیدا می  ن و در بعد سیاسی   ، د کر تهور  
یا تنظننیم   1پلیس  ۀ داخلی، حکمرانی مطابق با مصلحت دولت در راستای سازماندهی امور داخلی متکی بر اید 

و در بعنند سیاسننت خننارجی،   2بسننته اسننت شده و هم ا  نامحدود کشور طبق مدس نوعی سازمان شهریِ حس 
روابننط بننی  دوس مختلننز، از    ۀ (. در حوز 14:  1396ارتش دائمی درکنار دیپلماسی دائمی است )فوکو،    ۀ توسع 
دولت در مقاب  سایر دوس قرار دارد و از سوی دیگر انکار سننودای    سو هدف نهایی حفظ منافع خام هر یک 

نحوی  دولت برای حفظ استق س خود لجرم باید اهدافش را محدود کننرده و بننه   ، امپراتوری مطلق. در نتیجه 
قنندرتی مسننتق  در برابننر   ۀ سیاست خارجی دسننت بزننندت امننا زمننانی کننه مسنن ل  ۀ سازی در عرص د خودمحدو 
مدیریت یک قدرت عمومی برای تنظیم رفتار اتباع مدنظر باشنند،   ۀ های دیگر مطرح نبوده و فقط مس ل قدرت 

  ۀ حنندِ بیرونننی ضننابط   ۀ مثاب در همی  نقطه است که قانون به   مرانی حد و حصری ندارد. دقیقاًدیگر اهداف حک 

در  ن ست آن در حقننوق کیفری   ۀ تننری  جلننو کننه مهم  ن   قفتمان حقوق عمومی   مصلحت دولت، متولد شده و 
  ی محدودسننازی قنندرت آن در قلمننرو   بننا هنندف هفنندهم و    ۀ نوی  حکمرانی در سنند   ۀ واکنش علیه ای  شیو 

طور کلننی و حقننوق کیفننریِ  بر همی  اساس اسننت کننه حقننوق عمننومی بننه قیرد. مدیریت داخلی شک  می 
 قر برخوردارند.  قیرانه و سرکو  سخت  ۀ هم و هفدهم از نوعی جلو د های شانز سده 

دهی بننه جدا کردن سیاسننت از اخنن ق و شننک   ،مصلحت دولت اهمیت دارد  ۀکید بر نظریأآنچه در ت
از الهیات و اخ ق اسننت. دولننت دیگننر تجلننی خداوننند در جهننان محسننو    امری مستق   ۀمثابدولت به
 ها و اشننکاس حکمرانننیدر تعنندادی از شننیوهو    شود، بلکه فقط از طریق خود و برای خود وجننود داردنمی

یابنند دیپلماتیک خارجی( و نهادهای م زم آنها، تجسننم می ندستگاه نظامی  )مرکانتیلیسم، دولت پلیسی و
اهمیت تهور عق نیت حکمرانیِ مبتنی بر مصلحت دولت، مرزی اسننت کننه   پس(.  14-13:  1396)فوکو،  

 ۀهننای سیاسننی دورنظام دربارۀکند. ای  رویکرد به حکمرانی حاکمیت سنتی را از حکمرانی مدرن جدا می
های ضروری تمام اشکاس و شننیوه ۀخنثی است و به تعبیر بهتر زمین ،مدرن نیز که با یکدیگر تفاوت دارند 

قننرن  ۀهای مشروطای که از دولت اقتدارقرا و توتالیتر هابز و بدن، تا دولتحکمرانی مدرن است، به قونه
بخشننی بننه دولننت منندرن دهد. ای  رویکننرد در تعی ثیر قرار میأنوزدهم در اروپا را به یک میزان تحت ت

 ۀای دربننارحکومت یا نظریننه ۀعنوان یک نظریه دربارموضوعیت دارد و به  3واقعیتی ویژه و منقطع  ۀمثاببه

 
1. police 

رفت. دولت مدرن به کار می ۀدهندبرای توصیز قدرت تولیدشده و تشکی  هجده تاپانزده از حدود قرن  police اصط ح. 2
 See: Mireille جننایگزی  شنند:  governmentبننا  20ۀ و در سنند administrationبننا  نننوزدهۀ ای  اصط ح در سنند

Hildebrandt, (2008), 557. 
3. discontinuous 
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با  اصوس حکمرانننی منندرن و اولننی  تنن ش   و نخستی  نظریه در  ،1اصوس حکمرانی مدرن، اهمیت دارد
قیری عینننی زمننانی بعنند از شننک  از نظرای  نظریه   ،نظری برای تنقید مبانی دولت مدرن است. بنابرای 

شننهرها  نطرح ای  نظریه بود دولت  ۀالیا که مکان اولیدت یعنی در ایتشوهای اروپایی ارائه میملتّ ندولت
های دولننت تکوی  نیافته بود. بنننابرای  اینن  نظریننه را از ریشننه  وجود داشتند، اما هنوز دولت مدرن کام ً

 نحوی با ای  نظریه است.حقوقی جدید به ۀتاریخ اندیش اهمیت دارد که آغاز رواند و ازای مدرن دانسته
مفهننوم حننق و قننانون   تحننوّسحقوقی و سیاسی جدید در نخستی  موظ خود با    ۀاندیش  ،به ای  ترتیب

قفتمننان حقننوق عمننومی در  ،سنتی فاصله قرفته و با برداشته شدن اینن  قننام  ۀطبیعی، یک قام از اندیش
مصننلحت  ۀاصننلیِ اینند  ۀمسنن ل  زیننرا(.  81:  1394شود )لقلی ،  حقوقی سنتی متولد می  ۀقسست از اندیش

 های اخ قی و الهیاتی از دولت، همان چیزی است که بعدها به استق س امننرجدا کردن حوزهیعنی    ،دولت
قیرنده در کشننور بنندس تری  تصننمیم(. آنگاه که دولت به اصننی 251:  1397سیاسی منجر شد )مرادخانی،  

(، مفنناهیم کیفننری 17: 1386، و فیضننی شده و نقش قدرت در مناسبات انسننانی برجسننته شنند )نننوروزی
های الهینناتی تهننی شننده و مجرم و... نیز با چرخشی ماهوی بننه تنندریج از سننویه  ،مجازات  ،همچون جرم
عنوان حقننوق حقننوق عمننومی بننه  ،شود. به عبارت دیگراخ ق و حقوق کیفری آغاز می  یتفکیک قلمرو

همننی  عنوان نهادی مسننتق  شننناخته شنندت  قذار اقتدار حاکم، زمانی امکان تهور یافت که دولت بهبنیان
 (.39: 1388مبنای آن ساخته شود )لقلی ،  ای شد تا مفهوم مستق  حقوق کیفری براستق س زمینه

هننای  کلی در مورد موضوع جرم، بلکه از طریق تفکیک و تعیننی  ابژه ایدۀ  یک    ۀ حکمرانیِ مدرن نه با ارائ 
شننود.  و طرح و پیشنهاد خطوط نظری و پژوهشی معی  در حقوق کیفننری منندرن اعمنناس می  ، حقوق کیفری 

در اینن     باید ای  ها و نیز چه ساختار دانشی ها، تکنیک د که: چه شیوه شو ای  پرسش اساسی مطرح می  رو ازای  
)حقوق کیفری( حاکمیت داشته باشند؟ در پاسخ به ای  پرسش و معطوف به مسائ  نوتهننوری کننه در   حوزه 
عق نیت جدیدی برای تعیننی  حنندود و    قیری قیری قدرت عمومی قشوده شده بود، روند شک  شک    ی پرتو 

 (. Garland, 1997: 184-185د ) ش مربوط به جرم و عدالت کیفری آغاز    ی قلمرو   ۀ چگونگی ادار 

 ۀهای دیگری چون طبیعت یا خداوند، با شیویک واقعیت ویژه، مستق  و منقطع از نظام  ۀمثابدولت به
به همان   بایدای که  (ت شیوه15:  1396مسائ  کیفری م زمت دارد )فوکو،    یخاصی از حکمرانی در قلمرو

( کننه شانزده و هفننده  ۀ)سد  میزان مستق  و منقطع باشد. به ای  معنا استق س حقوق کیفری در ای  دوره
شک  نگرفته، مقدم بر استق س دانش حقوق کیفری اسننت کننه  «دانش»یک    ۀمثابهنوز حقوق کیفری به

توان قفننت کننه اسننتق س دانننش می ،د. به تعبیر دیگرشومی  نوزدهم مطرح  ۀذی  پوزیتیویسم حقوقیِ سد
است کننه  ایها و مفاهیم کیفری و تمرکز بر مسائ  عینیایده  تحوّسحقوق کیفری در قرون بعد متکی بر  

 
 (..See: Rousseau, Jean-Jacques, 1999, 3 .2) کندکید میأاش بر آن تاجتماعی که بعدها روسو در قرارداد . موضوعی1



 21     -- --، --، شمارۀ --فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  پورزهرا صارم / ...تکوین ساختار دانشی حقوق کیفری 

 

ک سننیک و در   ۀدر قرون شانزدهم و هفدهم وجود دارد. استق س مفاهیم اساسی حقننوق کیفننری در دور
 autonomy) متفکری  حقوق طبیعی مدرن، درواقع، استق س مفاهیمی چون حق و قانون کیفری  ۀاندیش

of the lawاسننتق س  ،انگارانه است. بنابرای های الهیاتی و نگاه سنتی ذاتمجازات و ... از ریشه ،(، جرم
انقطاع مفهومی نسننبت   در مقیاس ک ن ساختاری مطرح نیست و صرفاً،  17  و  16  ۀحقوق کیفری در سد

یک دانش مستق   ۀمثابسنتی ماقب  مدرن موضوعیت دارد. حقوق کیفری در ای  دوره هنوز به  به رویکرد
اسننتق س   ۀعنوان ساختار دانشی پیدا نکرده استت اما اینن  انقطنناع از سنننت زمیننن هیچد و بهشوتلقی نمی

 کند.عنوان یک دانش مستق  را فراهم میساختاری حقوق کیفری مدرن به
قیری تلقننی شننک   ۀاستق س ساختاری حقننوق کیفننری در مقینناس یننک دانننش مسننتق ، در آسننتان

پوزیتیویستی از حقوق توسط شاقردان »جرمی بنتام« در امتداد سنت فکننری انگلیسننی، از جملننه »جننان 
کننند. در ای که حقوق موضوعه در برابننر حقننوق طبیعننی قنند علننم میدهدت زمانه و زمینهآستی « رخ می

شننود، ، حتی اقر بح  اسننتق س حقننوق کیفننری از اخنن ق هننم مطننرح میهای شانزدهم و هفدهمسده
 یک از ای  دو به معنای دانش مدنظر نیستند. هیچ
 

 گیری. نتیجه5
ماهوی دولت از یک موضوع طبیعننی و متناسننب بننا نظننم کیهننانی، بننه   تحوّسمنطق حکمرانی مدرن، با  

جای ای که بهکندت به قونهانسانی است، هویتی سکولر پیدا می  ۀعق  خودبنیاد و اراد  ۀپدیداری که ساخت
کننند. بننه طلبد و مکانیزم حکمرانننی را دنبنناس میکید بر فضیلت و پیوند با الهیات و اخ ق، استق س میأت

و همچنی  تفکیننک امننر عمننومی از  ملتّ نقفتمان هویتی دولت ۀحاشیه رفت  قفتمان هویت دینی و غلب
محور سنننتی و قرا و فضننیلتدرن م زمت دارند. بنابرای  عق نیت غایتحکمرانی م  ۀامر خصوصی، با اید

 ۀمحور در دورنتیجننه حکمرانننی دولننت  دهنند و دردینی جای خننود را بننه عق نیننت مصننلحت دولننت می
 قیرد.روشنگری شک  می

های ماقب  مدرن و با رویکرد طبیعی یا هایی که در دورهدانش حقوق کیفری مدرن، متفاوت از دانش
از حقننوق  تحننوّسپرداختننند، در ابتنندا بننا ها و مناسبات مربوطه میدینی، به تبیی  مفاهیم کیفری و نظریه
و در ادامه با عبور از حقوق کیفری طبیعی و معرفی حقننوق کیفننری   ،طبیعی سنتی به حقوق طبیعی مدرن

دهنند. سنناختار حکمرانی مدرن، ساختار جدید خود را در عصننر روشنننگری شننک  می  یموضوعه، در پرتو
ثر از تفکیننک امننر عمننومی از امننر خصوصننی، ذینن  قفتمننان حقننوق عمننومی أدانشی حقوق کیفری متنن 

کننند. از »حقوق حکومت و دولننت« موضننوعیت پینندا می  ۀمثابحقوق کیفری به  زیراشود،  بندی میصورت
( چننارچو  سنناختاری حقننوق کیفننری را ملّننت ن)هویت دولت  طرف دیگر رویکرد هویتی حکمرانی مدرن
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داخلننی از   ۀکند. تفکیک عرصاز آن تبعیت می  دهد و کام ًشک  می  ملتّ نبراساس نظم ساختاری دولت

دیپلماتیک خارجی در ساختار حقوق کیفننری  نپلیس و همچنی  دستگاه نظامی  ۀخارجی و تولد اید  ۀعرص

وق کیفننری منندرن . دانننش حقنن دشننومیو ذی  حکمرانی مدرن محقق    ملتّ نمدرن، به تبع ساختار دولت
محور و سنتی حکمرانی مدرن از ساختار حکمرانی فضیلت  ثر از ف ّأکند و متمحور پیدا میساختاری دولت

هننای حقننوق کیفننری عنوان بننا نظامهیچشود. ای  ساختار سکولر بننهسکولر می  قیرد و کام ًفاصله می
افق شود. بنابرای  امکان پیوند دانش حقوق کیفری مدرن بننا تواند با آنها هممحور تناسب ندارد و نمیدی 
 ،به قسست ساختاری آنها وجود ننندارد. بننه تعبیننر دیگننر  توجههای کیفری دینی مث  فقه جزایی با  دانش
خننود   ۀساختار دانشی ویژ  دارایتوان فقه جزایی که مبتنی بر رویکردهای فرهنگی و تمدنی اس می،  نمی
 د.کروق کیفری مدرن بازخوانی و بازسازی  را در چارچو  ساختار دانشی حق است
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